
يـادداشت

از 25 تا 28 مرداد

ــت  بعد از اينكه كودتاى 25مرداد شكس
ــر  ــح آن روز خبرش منتش ــورد و صب خ
ــد، مردم اندك اندك به تظاهرات عليه  ش
شاه پرداختند تا اينكه عصر آن روز دكتر 
فاطمى، دكتر شايگان، مهندس رضوى و 
ــده بودند  ــدس زيرك زاده كه آزاد ش مهن
ــت  (آنها هنگام ابلاغ عزل مصدق بازداش
ــده بودند و در ضمن توهين هايى هم  ش
به دكتر فاطمى و همسرش شده بود) در 
ميدان بهارستان و در محل روزنامه كشور 
(كه به سردبيرى محمدرضا جلالى نايينى 
منتشر مى شد) به سخنرانى پرداختند. من 
آنجا حضور داشتم، محيط بهارستان مملو 
از جمعيت بود و صداى دكتر فاطمى هم 
در آغاز گرفته بود. اما كم كم صداى او بلند 
ــبت به خاندان پهلوى  و بلندتر شد و نس
صحبت هايى كرد و مى گفت اين خاندان 
ــات روى دربار «ملك فاروق»  از خيلى جه
را سفيد كردند و... كه سخنرانى تندى بود، 
ــبت به  اما نامعقول نبود. جمعيت هم نس
سخنان او اظهار خوشوقتى مى كرد. فرداى 
ــت و حتى  آن روز هم تظاهرات ادامه داش
بيشتر اوج گرفت. توده اى ها نيز كه منتظر 
زمينه اى براى نشان دادن خودشان بودند 
ــركت داشتند. سروصداى  در تظاهرات ش
ــعار «جمهورى»  ــا بلند بود و ش توده اى ه
ــل  ــرداد و به دلي ــر مى دادند. روز 27م س
ــر مصدق  ــوده، دكت ــلوغ بازى حزب ت ش
ــت آنها كار را  مى پنداشت كه ممكن اس
ــانند و آشوب به پا  به جاى خطرناك بكش
كنند، به ويژه كه تشكيلاتى هم در اختيار 
داشتند. بنابراين، دستور داد روز 28مرداد 
كسى براى تظاهرات از خانه بيرون نيايد و 
نيروهاى انتظامى از حضور مردم جلوگيرى 
ــت كه توده اى ها به  كنند. اما معلوم نيس
خاطر اين دستور بيرون نيامده باشند، ظن 
قوى اين است كه دستور سفارت شوروى 
ــد از خانه بيرون نيايند. اما من  موجب ش
ــرون آمدم و به  ــرداد از خانه بي روز 28م
ــر زدم. در پى ارزيابى  اداره ها و مغازه ها س
دقيقى از اوضاع بودم تا بدانم اكنون كه شاه 
رفته، مردم در چه وضعى قرار دارند. وضع 
عادى بود، تزلزلى در افكار مردم به وجود 
ــود و كارها تا ظهر به طور عادى  نيامده ب
پيش مى رفت. بعد كه به خانه برگشتم باز 
وضعيت عادى بود و شعرى از راديو پخش 
مى شد. شعر كه تمام شد، صدايى از راديو 
درنيامد اما بعد از چند دقيقه، سروصداى 
زيادى از راديو به گوش مى رسيد. خبرهاى 
ــر فاطمى،  ــل دكت ــده اى از قت نگران كنن
ــانى هم كه  ــدق و... كس ــتگيرى مص دس
ــيد از ياران  ــوش مى رس ــان به گ صدايش
رييس سابق مجلس بودند و خانمى هم به 
نام ملكه اعتضادى ابراز احساسات مى  كرد: 
ــاها تو زُمردى و خصمت افعى/ افعى  «ش
ــود!» صداى افرادى  ــه زُمرد نگرد كور ش ب
ــرافى و عبدالصاحب صفايى  مثل ميراش
ــغال  ــيد. راديو به اش هم به گوش مى رس
درآمده بود و اين خيلى غافلگيركننده بود. 
ــايد اگر تظاهرات در روز 28مرداد هم  ش
ادامه مى يافت كودتاگران به مقصودشان 
نمى رسيدند. البته تا زمانى كه «ترومن» در 
ــود با كودتا عليه مصدق موافق  راس كار ب
نبود اما آيزنهاور طرح «آژاكس» را پذيرفت 
ــت كرده بودند كه  و با روس ها هم صحب
ــى انجام ندهند. اين كودتا، به كلى  دخالت
ــريح  ايران را به مرحله اى برد كه قابل تش
ــت. مردم سردرگم، نااميد و عصبانى  نيس
ــده بودند چون در زمان مصدق فضاى  ش
ــده بود و مردم  اميدواركننده اى ايجاد ش
مملكت را رو به آزادى و آبادانى مى ديدند 
ــه كلى دگرگون  ــن كودتا، فضا را ب اما اي
ــت را از هر جهت  ــرد و وضعيت مملك ك
ــعاع قرار داد و نام زاهدى نيز به  تحت الش

فهرست خيانتكاران تاريخ افزوده شد.

گزارش

نگاهى به رخدادهاى سياسى پس از كودتا
روزهاى تبعيد 

ــت. به جرات  ــال32 اس ــواره يادآور 28مرداد س ــا هم ــران واژه كودت در اي
مى توان تاريخ معاصر سياسى ايران را به دوبخش پيش از كودتا و پس از كودتا 
تقسيم بندى كرد. وقتى سخن از دكترمحمد مصدق به ميان مى آيد، همه نگاه ها 
ــرنگونى اش به وسيله كودتاى نظامى  ــمت تاريخ صدارت وى و بعد از س به س
ــا امروز مطالب فراوانى در مورد وقايع  موردحمايت انگليس و آمريكا مى رود. ت
ــال32 و نقش نيروهاى سياسى مختلف در آن نوشته شده است.  28مرداد س
ــال هايى كه دكترمصدق در خانه اش در دهكده احمدآباد به سر  اما كمتر به س
برد، پرداخته شده است، در حالى كه مصدق در دوران تبعيد خود در احمدآباد 
ــى حفظ كرد. رابطه بين مصدق و نيروهاى  نيز روابط خود را با نيرو هاى سياس
سياسى تاثير گذار از حزب توده گرفته تا جبهه ملى و البته رابطه شخص مصدق 
با محمدرضاشاه پهلوى از جمله جدى ترين مسايل تاريخ سياسى معاصر كشور 

ماست كه نياز به كنكاش دارد. 
مصدق در دادگاه نظامى

ــير در زنجير؛ سخنان دكترمصدق در دادگاه نظامى بعد از كودتا  غريدن ش
ــبيه كرد. مصدق استوار و محكم  ــير پير در زنجير تش را بايد به غريدن يك ش
ــيد تا  ــارى مى كرد و دادگاه نظامى را به چالش كش بر حقوق قانونى خود پافش
ــدق دادگاه را هم از حملات لفظى و  ــوق مردم ايران دفاع كند. دكترمص از حق
نيش وكنايه خود بى نصيب نگذاشت. وى دادگاه را وابسته به كودتاچيان بيگانه 
مى دانست و در جلسات و دادرسى گفت: «همه عوامل در اين مملكت براى انجام 
مقاصد بيگانگان آماده است.» طى جلسه سوم دكترمصدق ضمن شكايت از اينكه 
ــه او اجازه دفاع از خود نمى دهد، گفت: «مرحبا به اين دادگاه، خدا پدر  دادگاه ب
شمر را بيامرزد.» البته در مقابل، دادستان هرازچندگاهى، از موضوع بحث خارج 
مى شد و به ناسزاگويى نسبت به دكترمصدق مى پرداخت. بارها گفت او دروغگو 
است، ياغى است، صحنه ساز به گريه و خنده مصنوعى است، مسلمان نيست و 

از اين دست اتهامات. 
دادستان از 25آبان تا پنجم آذر، در 9جلسه به خواندن كيفرخواست پرداخت. 
ــتفاده از واژه هاى غيرحقوقى و بعضا  ــت كه دادستان با اس نكته جالب اين اس
ــز با دكترمصدق برخورد مى كرد كه در واقع حتى در حدواندازه هاى  توهين آمي
ــلا وى خطاب به دكترمصدق  ــى دوران پهلوى هم نبود، مث ــاى نظام دادگاه ه
مى گفت: «داراى درجه دكترا در تمام فنون شرارت و جنايت» و همكاران وى را 

«يك مشت رجاله» لقب داد. 
ــى اين بود كه از اين  ــل، اما تاكتيك مصدق در اين دادگاه فرمايش در مقاب
فرصت براى افشاى دولت كودتا كمال استفاده را ببرد. مصدق هم با تمام توان و 
يك تنه مقابل يك لشكر از نظاميان وابسته در دادگاه ايستاد. نخست وزير قانونى 
كه با كودتاى نظامى سرنگون شده بود، اما در دادگاه محكم ايستاد و با سخنانى 
كه هم حقوقى و هم گاهى با چاشنى طنز و نيش و كنايه همراه بود، به اتهامات 
دادگاه پاسخ مى داد. مصدق آنقدر هوشمند بود كه حتى در گرفتن ژست هايش 
در مقابل عكاسان هم با حساب وكتاب برخورد مى كرد چون مى دانست اينها همه 

در تاريخ ثبت خواهد شد. 
جستن از خطر اعدام تا تبعيد در احمدآباد

محمد مصدق پس از كودتاى 28مرداد در دادگاه نظامى محاكمه و با توجه 
ــلطنت» و  ــاس س به تبرئه اش از اتهامات اصلى چون «تلاش براى برهم زدن اس

«كودتا عليه قانون اساسى» به سه سال حبس انفرادى محكوم شد. 
دادگاه اگرچه او را از اتهامات مهمى چون اقدام عليه اساس سلطنت و كودتا 
عليه قانون اساسى كه حكم اعدام داشت تبرئه كرد، ولى به جهت تمرد از فرمان 
ــاه او را به سه سال زندان محكوم كرد. دكترمصدق پس از گذراندن سه سال  ش

زندان، عاقبت به احمدآباد تبعيد و تا آخر عمر در حصر باقى ماند. 
روز 13مرداد 1335 دكترمصدق پس از سپرى كردن دوران محكوميت 
از زندان لشكر2 زرهى آزاد شد. گويا او را مكلف كردند در تهران نماند و به 
احمدآباد برود. وى نيز طى يادداشتى به شرح ذيل- كه در روزنامه كيهان 
منتشر شد- خود را از ملاقات افراد معذور كرد: «در اين روز كه حبس مجرد 
اينجانب خاتمه يافته و به احمدآباد مى روم از سروران گرامى و هموطنان 
ــات در احمدآباد معذور  ــتثنا تمنا دارم اينجانب را از ملاق عزيزم بدون اس
ــم و  بفرماييد.» «... مرا تحت نظر[به احمدآباد] آوردند و در آينده محبوس
چون بدون اسكورت اجازه نمى دهند حركت كنم، از قلعه خارج نمى شوم 
و خواهانم از اين زندگى ملالت بار هرچه زودتر خلاص گردم.» (افشار، ايرج، 

خاطرات و تألمات مصدق، ص 340) 
در دوران تبعيد، او از هر فرصتى براى روشنگرى و آگاهى بخشى به مردم 
ــتفاده كرد. از هر ظرفيت قانونى براى دفاع از حقوق خود و ملت در برابر  اس
كودتاگران بهره برد. از روزهاى بعد از كودتا تا سال1341 بعد از كودتا دوران 
ــور جارى بود. مجلس بيستم در ارديبهشت1340به دليل  پرتلاطمى در كش
تقلب هاى فراوانى كه صورت گرفت، مورد اعتراض مردم و نيروهاى ملى واقع 
شد و در آخر تعطيل شد. شاه از برگزارى انتخابات مجدد مى ترسيد و برخلاف 
قانون اساسى كه حداكثر مهلت تعطيلى مجلس را سه ماه دانسته بود، انتخابات 
را تا مهر1342 به تعويق انداخت. در سال1341 شاه لايحه انجمن هاى ايالتى 
و ولايتى را مطرح كرد. موضع گيرى دكترمصدق در اين مقطع نشان مى دهد 
ــايل روز سياسى را  ــر مى برد، اما به دقت، مس او  گرچه در حصر و تبعيد به س
ــل از تصويب نهايى لايحه انجمن ها،  ــرى مى كرد. در نتيجه دوهفته قب پيگي
مصدق از احمدآباد در نامه اى كه 28 شهريور سال41 منتشر كرد، اعلام كرد: 
ــروطه بايد از پايين به بالا سرايت كند و (اينكه) تا انجمن هاى شهر و  «... مش
ايالتى انتخاب نشوند، مردم نمى توانند وكلاى خوبى انتخاب كنند، عذرى است 
ــردم نمايندگان مجلس را انتخاب  ــر از گناه، چون  كه در مملكت، اول م بدت
مى كنند. چنانچه بعد مجلس قانونى براى تشكيل انجمن ها وضع نمود به اين 
كار مبادرت مى نمايند و تا نيم قرن بعد هم اگر مملكت دچار رژيم ديكتاتورى 
ــد، اعضاى انجمن نخواهند توانست به هويت اشخاص پى ببرند.» (اسناد  باش

نهضت آزادى ايران، جلد1، صفحه 172) 
ادامه در صفحه 9

سياست
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صفحه 8 ملى شدن نفت امتداد جنبش مشروطه بود

صفحه 8 هسته هاى مقاومت بلافاصله بعد از كودتا شكل گرفت

صفحه 10 28مرداد، كودتايى عليه تفكر ملى گرايانه بود

فرزانه ابراهيم زاده: سه بخش و روستا به نام احمدآباد از ميان ده ها احمدآباد سراسر ايران، 
سـهم تهران و حوالى آن شده است. از ميان اين سـه، آن كه از همه مشهورتر است در 
ميان خطوط درهم پيچيده نقشه و راه ها، پنهان شده است. احمدآبادى كه نامش با 10 سال 

پايانى عمر مشهورترين ساكنش گره خورده است: احمدآباد مصدق. 

«دادگاه نظامى مرا به سه سال حبس مجرد محكوم كرد كه در زندان لشكر دو زرهى آن  
را تحمـل كردم. روز 12مرداد1335 كه مدت آن خاتمه يافت به جاى اين كه آزاد شـوم، 
به احمدآباد تبعيد شدم و عده اى سرباز و گروهبان مامور حفاظت من شدند. اكنون كه 
سال1339 خورشيدى هنوز تمام نشده، مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه 
نمى دهنـد بدون اسـكورت به خارج [قلعه] بروم، در اين قلعـه مانده ام و با اين وضعيت 

مى سازم تا عمرم به سرآيد و از اين زندگى خلاصى يابم.»
 خاطرات و تألمات دكترمصدق

ــت از  ــتين بارى نبود كه دكترمصدق در خاطرات و نامه هايى كه مى نوش  اين نخس
ــرد. او در نامه هايى كه به  ــكوه مى ك ــاى يكنواختى كه در احمدآباد مى گذراند، ش روزه
ــت از اين كه در عمارت اربابى اش  ــين مصدق و احمد، پسرانش مى نوش دكترغلامحس
ــال هاى بعد از كودتاى 28مرداد همانگونه كه  ــده، شكوه كرده بود؛ او در س محبوس ش
خودش هم مى گفت؛ تا پايان عمر مجبور به اقامت در احمدآباد شده بود. از آن  روزهاى 
ــت. تصاويرى كه  ــال پيش تا امروز تعداد زيادى تصوير به جاى مانده اس پنجاه وچند س
لابه لاى خاطره هايم با عكس هاى سياه وسفيد SEPIA ردشان را پيدا كردم. اينجا روايتى 
است از روزهاى بعد از كودتاى 28مرداد همان جايى كه شيرين سميعى، عروس پسرش 

به آن، «خلوت مصدق» مى گويد. 
از خيابان كاخ تا احمدآباد

فاصله ميان تهران تا احمدآباد مصدق حالا با اتوبان تهران- قزوين در صورت ترافيك 
نبودن چيزى حدود 1/5ساعت است. مسيرم درست از خيابان فلسطين امروزى همان 
كاخ سابق، چند كاشى بالاتر از خانه قديمى دكترمصدق آغاز شده و به سمت احمدآباد 
ــانى اى كه بايد از نشانى هاى همجوار و كشاورزانى كه  مى رود. راهى بدون هيچ تابلو نش
روى زمين هايشان كار مى كنند، آن را يافت. راه اصلى از سمت نظر آباد كرج به طرف آبيك 
و قزوين است. 1/5سال پيش كه به همراه چند نفر از دوستان براى تهيه  گزارشى درباره 
خانه دكترمصدق به احمدآباد آمده بوديم با كمك نقشه خوان و راهنماى محلى، سرانجام 
به در سبز رنگ قلعه اى رسيديم كه از هركسى از چند آبادى آن طرف تر هم مى پرسيدى 
آدرسش را مى دانستند و «استفان كينزر» در كتاب «همه مردان شاه» آن  را نوشته است. 
از سمت راست ميدان اصلى به داخل خيابان چندمتر بالاتر بروى آن خانه، قلعه و آرامگاه 
ــده است. دروازه اى كه چندماهى است به  دكترمصدق پشت دروازه سبزرنگ پنهان ش
روى هيچ كسى باز نشده، حتى با هماهنگى. نصرت االله تك روستا آشپز دكترمصدق كه 
حالا نگه دار خانه است، مى گويد: «تعهد كتبى داده است كه هيچ كس را به داخل خانه 
راه ندهد.» به اين تعهد پايبند است. مدت هاست كه خودش تنها كسى است كه به قبر آقا 
سر زده و به وضعيت عمارت رسيدگى كرده است. با آنكه طى كردن راه تهران تا احمدآباد 
ــت، اما نمى شود اصرار كرد، تعهد داده است. پشت در  ــختى اس در گرماى مرداد، كار س
سبزرنگ خانه مى روم و از درز آن به ساختمان آجرى رنگى كه در انتهاى راه سنگفرش 
ــت،  ــال پيش در ذهنم هس ــعى مى كنم از روايتى كه دوس قرار دارد، نگاه مى كنم و س
جايى كه روزهاى بعد از كودتاى 28مرداد پيرمحمد احمدآبادى را تا امروز در خود جاى 
داده  است، تصور كنم. خاطره ساختمان در دل احمدآباد و خاطره هايى از روزهاى بعد از 

كودتاى 28مرداد و مصدق تا اسفند 1345 به روايت احمدآباد. 
زندان ثانوى

«اتومبيل مقابل خانه ايستاد و ما پياده شديم. دكترمصدق كه همگان آقا مى ناميدنش 
و فرزندان و نوادگان كه پاپا صدا مى زدند، پاى، در حياط نهاد... بلندقامت بود، پشتش 
اندكى خميده، عصايى در دست و كت وشلوارى برك مانند بر تن داشت.» اين خانه كه 
ــرش، احمد از آن نام مى برد در انتهاى باغ قرار دارد. هنوز  شيرين سميعى عروس پس
همان طورى كه او توصيف كرده در دو طبقه. از پس درز در هم، هنوز همان تصويرى 
است كه خبرنگار روزنامه لوموند در مقدمه مصاحبه اش نوشت: «جاده باريك خاكى كه از 
ميان درخت ها و علف هاى هرز مى گذرد تا برسد به خانه اى دوطبقه .» خانه دو طبقه اى 
كه نزديك به 60سال در همه عكس ها تكرار شده است. او اين عمارت اربابى را در بخشى 
ــوهرخواهرش به صلح زمين هاى اراك گرفته بود،  ــى كه از عضدالملك، ش از زمين هاي
ساخت و دو دوره تبعيدش را در همين جا گذراند. هرچند كه تبعيد دوم كه تبعيد ابدى 
بود، برايش سخت تر بود و همان گونه كه به احمد، پسرش نوشته زندان ثانوى بود. او در 
اين زندان ثانوى كار خاصى نداشت. مثل سابق نه مى توانست و نه توانش را داشت كه 
به زمين هايش سر بزند. مباشران با اجازه ماموران اجازه داشتند، بيايند و گزارش بدهند. 
اما در طول روز كار خاصى نداشت. بيشتر اوقات در حياط جنوبى ساختمان مى نشست 
و روزنامه مى خواند و برخى مواقع با محلى ها و دانش آموزان صحبت مى كرد، حياطى كه 
حوض كوچكى دارد و از ديد ماموران به دور بود. آنگونه كه شيرين سميعى نوشته: «در 
احمدآباد صبح زود از خواب برمى خاست و لباسش را مى پوشيد و در گوشه اى از حياط 
مى نشست. دستور داده بود برايش اتاقكى چوبين ساخته بودند و به هنگام سرما درون 
آن مى خزيد.» اين اتاقك كه معلوم نيست كجاست اما قبل از ورود به خانه تصويرى از 
مصدق را به ياد دارم كه كنار پله مطبخ نشسته و سرش را روى زانو گذاشته است. اين 
پله هنوز همان جاست. در كنار راهى كه گاهى هم عبايش را بر دوش مى انداخت و از 
اين راه، سرى به باغ مى زد. باغ با درختانش هنوز در جنوب ساختمان قرار  دارد. باغى 
ــايه  درختانش ثبت  ــهور او با آن عصاى چوبى و عباى تيره رنگش در س كه تصاوير مش
شده است. عكس مشهورى را مى گويم كه مصدق عصا به دست در سايه يك درخت

- شايد درخت توت- تكيه داده است. آن دفعه كه به احمدآباد آمده بودم در باغ خيلى 
ــانى درختانى در سايه  ــتم اما آن تك درخت را پيدا نكردم. نش به دنبال آن درخت گش

ــلطنه نشسته است و به حرف هاى  ــت كه در كنار ضياءالس يكى از همين درخت هاس
ــال هاى آخر، تخته نرد هم  ــى داد. قدم زدن در باغ تنها تفريحش بود. در س ــوش م او گ
بخشى از اين تفريحات بود. با مينو سميعى و سعيد بيات بازى مى كرد. اين را نه تنها از 
خاطرات فرزندان و عروس پسرش كه بلكه از لابه لاى نامه هايش هم مى شود، دريافت. 
ارديبهشت1343 است كه به مظفر فيروز، پسر نصرت الدوله پسردايى اش نوشته: «از حال 
من بخواهيد كماكان در قلعه احمدآباد مى گذرد و اجازه خروج ندارم، تفريح و گردشم 
هروقت هوا سرد نيست در حياط و جلوى اطاق مى گذرد و زندگى نامطبوعى را تحمل 
مى كنم و اين ايام هم به واسطه كسالت خانم بسيار ملول و افسرده بودم... فقط كسى 
كه مرا مى بيند، فرزندانم هستند كه هر هفته، روز جمعه مى آيند و چند ساعتى با من 

مى گذرانند...» 
ديدى دلا... 

همه راه هاى اين باغ و احمدآباد اما به عمارت دو طبقه اربابى ختم مى شود. عمارتى 
كه خانه و بعدها آرامگاه موقت مصدق شد. از فاصله اى كه از پشت در تا ساختمان هست، 
نمى شود فهميد كه ساختمان حالا بعد از دوسال چه وضعيتى دارد. دوسال پيش كه به 
ــتا كه در زمان خود مصدق آشپز بود و حالا  همراه آقانصرت قلعه بان و ابوالفتح تك روس
ــاختمان، به اين جا آمديم. طبقه اول كه آرامگاه مصدق در مركزش قرار  نگهبان اين س
ــب بود. اما وضعيت طبقه دوم همان زمان خوب نبود. از طبقه دوم ترك هاى  دارد، مرت
سقف را به ياد دارم. دكترمحمود مصدق توصيه كرده بود طبقه دوم را نبينيم. اين همان 
جايى بود كه اتاق  خواب ها و اتاق نشيمن قرار داشت. شيرين سميعى در «خلوت مصدق» 
نوشته كه براى خوردن غذا به طبقه پايين يعنى همان جايى كه پيكر دكترمصدق به امانت 
است غذا مى خوردند و در طبقه بالا مى خوابيدند. ساختمان بسيار ساده و شامل چهار 
اتاق متصل به هم بود. اتاق هاى پذيرايى، خواب و نشيمن. اتاق كار دكترمصدق هم در 
همين طبقه قرار داشت. تصويرى از ياسمين ديبا به يادگار مانده كه او در آغوش پدربزرگ 
مادرى نشسته است. اما شايد مهم ترين بخش ساختمان اتاق پذيرايى اصلى است. يك 
ــاختمان با چند لاله و عكس هايى كه  جعبه چهارگوش به قد يك مرد بالغ در ميانه س
ــت؛ همان جايى كه از اسفند 1345 آرامگاه موقت  ــده اس از مصدق به ديوارها نصب ش

مصدق است. 
ملى كردن نفت گناه نابخشودنى

قرار نبود پيكر دكترمصدق را در خانه دفن كنند. او چند سال قبل از آنكه سرطان 
دهان بگيرد به غلامحسين مصدق پسرش وصيت كرده بود كه او در كنار فرزندانش كه 
در 30 تير 1331 در مخبرالدوله و بهارستان در خون خود غلتيدند به خاك سپرده شود. 
او يك سال قبل از مرگش بار ديگر اين وصيت را ثبت كرده بود. اما وقتى آن صبح سرد 
14اسفند كه او در بيمارستان نجميه، يادگارى خانم نجم السلطنه مادرش، نفس آخر را 
ــيد؛ هيچ كسى نتوانست براى وصيت او كارى كند. پس تصميم گرفته شد تا او را  كش
ــفاهى ياران و نزديكان  به تبعيدگاهش بازگردانند. باقى روايت را لابه لاى خاطره هاى ش
دكترمصدق مى توان يافت. او قبل از مرگ گفته بود تنها گناه من اين بود كه نفت را ملى 
كردم. همين هم تاوانى شد تا با وجود وساطت يحيى عدل، پزشك مخصوص و يار گرمابه 
و گلستان پهلوى دوم اميرعباس هويدا نخست وزير وقت، جواب يكى بود: «به احمدآباد 

ــين مصدق سال ها بعد در گفت وگو با بخش تاريخ شفاهى دانشگاه  برگرديد.» غلامحس
ــتيم. همان ناهارخورى كه ناهار مى خورديم  ــاروارد درباره آن روز گفته بود: «جا نداش ه
ــتيمش تو تابوت.  ــط اتاق ناهارخورى را كنديم و همان جا امانت گذاش با هم رفتيم وس
چون دفن كردن با امانت فرق دارد. دفن كه كردى ديگر نمى شود نبش قبر كرد و مرده 
را درآورد.» مى گويند قبرش سنگ لحد ندارد. سنگ هم ندارد. آخر قرار بود امانت باشد. 
ــنگ يادبودى كه در ابن بابويه آن سوتر از گور شهيدان 30تير و  امانت مانده و همان س
دكترفاطمى هم گذاشته بودند، ديگر نيست.  نماز ميت را آيت االله زنجانى خواند. براى 
كفن و دفن هم مهندس سحابى نظارت كرد و چند نفر از كشاورزان، جنازه را شستند. 
ــانى كه آن روز آنجا بودند، سحابى و زنجانى نيستند. اما وقتى دنبال سرايدار خانه  از كس
ــم كه يكى از آن  ــر از خانه، پيرمردى را پيدا مى كن ــتم؛ در چند كوچه آن طرف ت هس
كشاورزانى بود كه در شستن جنازه دكترمصدق حضور داشته است. آقاى تك روستا برادر 
ــرايدار و آشپز دكترمصدق. آن روز را خيلى خوب به خاطر  ــتا است. س ابوالفتح تك روس
دارد هر چند روايتش كمى با روايت رسمى و نزديكان مصدق تفاوت دارد. مى گويد: «آقا 
وصيت كرده بود كه مى خواهم در روستاى خودم و به دست كشاورزهاى خودم دفن شوم. 
جنازه شان را از تهران آوردند، اينجا شست وشو داديم. آبى از عربستان آورده بودند، از آن 
آب به بدنش زديم. يك مرواريد كوچك هم زير زبانش گذاشتيم. مامور پزشكى قانونى آمد 
گفت: دندان هايش را در بياوريد. اما دندان هايش عاريه نبود. در آن سن وسال دندان هاى 
ــالمى مال خود آقا باشد. ما برديمشان  خودش بود. باور نمى كردند دندان هاى به آن س
داخل اتاق و همان وسط اتاق را كنديم و دفنش كرديم و تمام شد.» اين آخرين خاطره 

مصدق است. اما تك روستا و ديگر پيرمردان روستاى احمدآباد خاطره كم ندارند. 
كسى نيست داستان ها را به ياد بياورد

در فرصتى كه برايم باقى مانده، گشتى در احمدآباد مى زنم. آنقدر بزرگ نيست كه 
بشود نام شهر روى آن گذاشت. آنقدر هم كوچك نيست كه روستا باشد. اما مردم يك 

آدرس را خوب مى شناسند؛ خانه دكترمصدق؛ حتى پسربچه هاى شيطانى كه بى خيال 
ــا خيلى ها خاطره هايى از  ــط كوچه بازى مى كنند. اينج ــاى گرم مرداد1393 وس روزه
ــت و نه پيرمرد و نه  ــت وزير اس روزهاى بودن دكترمصدق دارند. اينجا مصدق نه نخس
دكتر، اينجا مصدق، آقاست. پيرمردى كه در يكى از كوچه ها زير سايه خانه اى نشسته، 
مى گويد: «اين زمين ها همه ملك آقا بود. ما هم كشاورزشان بوديم. قبل از كودتا هر وقت 
كه به احمدآباد مى آمدند، مى رفتيم ديدنشان. اما بعد از تبعيد خيلى سخت بود.»  پيرمرد 
در آن زمان بيست وچندساله بوده و كشاورزى مى كرد. به ياد آورد كه دكترمصدق قبل 
از كودتا هروقت دلش از تهران مى گرفت به احمدآباد مى آمد، اما بعد از كودتا كه ساكن 
دايمى احمدآباد شده بود، ديگر سخت بود: «ما مى رفتيم پيششان اما نمى گذاشتند كه 
طرفشان برويم. آخر سربازها اطراف خانه بودند و اجازه نمى دادند مثل قبل، برويم داخل 
خانه. بايد سرگروهبان اجازه مى داد.»  داستان هاى زيادى از آن زمان در ميان مردم هست. 
يكى از داستان ها، ماجراى تاكيد دكترمصدق به پسرش غلامحسين براى مداواى بيماران 
ــالى كه در خيابان  ــتا و هم زن تقريبا ميانس احمدآباد بود. اين را هم آن پيرمرد تك روس
اصلى با چند پلاستيك خريد به طرف خانه اش مى رود، تعريف مى كند. او كه خودش از 
بيماران دكترمصدق پسر بوده، مى گفت: «به مردم احمدآباد خيلى رسيدگى مى كردند. 
اگر مريض داشتيم سريع  تهران بيمارستان نجميه مى فرستادند. وقف مادرشان بود؛ در 
خيابان يوسف آباد آن زمان. حالا شده حافظ. دستخط مى دادند كه مجانى درمان كنند.» 
ــت آن زمانى خانه را ديدم بخشى از ساختمان بود كه آقاى تك روستا توضيح  يادم هس
داد: «اينجا به دستور آقا، تبديل به داروخانه شده بود. دكترغلام بيماران را مى ديدند.» اين 
را آن زن هم مى گويد: «وقتى در تبعيد بودند يك اتاق عمارت را تبديل به محكمه كرده 
بود. پنجشنبه ها كه دكترغلامحسين مى آمدند به آقا سر بزنند، به دستورشان مى رفت 
مى نشست و ما هم مى گفتيم سرمان يا دستمان درد مى كند. معاينه مى كرد و دوا مى داد.» 
پيرمردها از حساسيتش نسبت به كشاورزان و زمين ها مى گفتند. يكى از آنها تعريف كرد: 
«پدرم هم كارگر دكترمصدق بود. كول مى زد براى قنات ها. كول مى زدند كه قنات ريزش 
ــر قنات ها را ببنديم تا باران مى آيد  ــتان ها دكترمصدق دستور مى داد كه س نكند. زمس
خرابى نكند و پايين نرود. زمستان آب قنات را مى بست. يخچال طبيعى داشتيم. تابستان 
ــى يك تكه يخ مى شد. نفرى يك  ــان مامور مى گذاشتند. گرم بود سهم هركس خودش
نصف قالب يخ به كشاورزهايى كه سر زمينش كار مى كردند مى داد.» روزى يك بره سر 
مى بريدند و غذا مى دادند. شيرين سميعى از آشپز روستايى او تعريف كرده است؛ آشپزى 
كه حالا نگهبان خانه است. همين آشپز به «استفان كينزرر»، نويسنده كتاب «همه مردان 
شاه» گفته بود: «مصدق يك مالك معمولى نبود. او ملك خود را مانند يك بنگاه خيريه 
اداره مى كرد. بيشتر آنچه را كه توليد مى كرد به كارگران بازمى گردانيد.» كار تك روستا 
آشپزى براى 50نوكر قلعه بود: «صبح به صبح دستور غذا مى گرفتيم و مرحوم آقا مى گفت 
چى بپزيم. روزى يك گوسفند 45كيلويى ذبح مى كردند. سبزى تازه، بادمجان، كرفس 
و گوجه از همين باغ كنارى قلعه مى چيديم و پخت مى كرديم. بعدازظهر مى آمديم براى 
تهيه شام كه اغلب عدس پلو، باقالى پلو و لوبياپلو بود. براى نوكرها شام مى پختيم كه به 
تعداد عايله شان مى بردند خانه. براى هشت نفر غذا به داخل ساختمان قلعه مى برديم. خود 
آقاى مصدق شام نمى خورد، كمى مى چشيد ببيند پخت ما خوب است يا نه.» پيرمردها 
ــات ارضى «تا قبل از اصلاحات  ــد كه آقا مالك همه اين زمين ها بود تا اصلاح مى گفتن
ــتند. اما زمانى كه اصلاحات ارضى شد خودشان به طور  ارضى چندين پارچه آبادى داش
داوطلبانه زمين ها را به كشاورزها دادند. اولين كسى كه زمين هايش را تقسيم كرد، مصدق 
بود. همان سال42 شروع شد. ارباب ها پولش را گرفتند.»پاى حرف هاى اهالى احمدآباد 
ــاعت ها حرف براى گفتن دارند. بيشتر از همه ابوالفتح تك روستا كه ديگر  بنشينى، س
نيست. بار ديگر به سمت در بسته قلعه احمدآباد مى روم و صداى يكى از پيرمردها در 
گوشم مى پيچد: «همين جا هميشه زندگى كردم و هيچ جايى نرفتم. متولد1326 با شماره 

شناسنامه يك بچه احمدآباد دكترمحمد مصدق.»
از كاشى 10 تا احمدآباد

ــى  ــاره به خانه مى اندازم و به ياد آن درى مى افتم كه از كاش ــى دوب  از درز در نگاه
ــماره10 تا اينجا رسيده است؛ همان درى كه كينزر در كتابش ديده است. اين در را  ش
ــتا نشانش داده بود و گفته بود: «دنبال چى مى گردى، اگر دنبال شعبان بى مخ  تك روس
هستى، اين در را ببين.» در بزرگ آهنى يك فرورفتگى داشت، يادگارى شعبان جعفرى 
ــت:  ــته اس ــرح اين در آهنى نوش بود كه با جيپ به در خانه مصدق كوبيد. كينزر در ش
ــت. از ميان آن سفراى آمريكايى و انگليسى در  ــاهد چه تاريخى بوده اس «اين دروازه ش
ــور كردند تا مصدق را  ــان آورل هريمن، بارها عب ــتاده هاى ويژه ش تهران به همراه فرس
ترغيب كنند از طرح ملى كردن صنعت نفت كشورش دست بشويد، يا آن را تعديل كند. 
گروه هاى آدمكش، در روزهاى شورش درحالى كه فرياد مرگ برمصدق سرمى دادند، به آن 
مى كوبيدند.» مصدق پس از تبعيد خواسته بود كه آجرها و خاك خانه اش را به احمدآباد 
ــد و در كنار در ورودى قلعه  ــد. كاميون هاى ارتش هم در خيابان كاخ بار مى زدن بياورن
ــخ كسانى كه از او پرسيده بودند چرا  احمدآباد خالى مى كردند. همان جا بود كه در پاس
چنين مى كند، گفته بود: «بگذار مردم ايران بدانند من جرمى كه دارم اين بود كه نفت 
را ملى كردم، به خاطر اين جرم چه به سر من آوردند؟ مى خواهم از آنجا كه اين آجرها 
را بار مى زنند تا به اينجا برسد، اين ملت ببينند.» يادم هست آن طرف تر از جايى كه در 
بود ماشين دكترهم قرار داشت؛ پونتياك سبز مدل1948؛ همان ماشينى كه كودتاگران 
ــه هايش را شكسته بودند. اين پونتياك بعدها تعمير شد و همين جا ماند تا شايد  شيش

روزى اينجا موزه شود. 
ــنگفرش تا  ــدازم. از درز ديوار يك راه س ــاختمان مى ان ــار ديگر نگاهى به داخل س ب
ساختمان كشيده شده است. انگار پيرمردى را مى بينم با عبايى بلند و عصايى كه آرام 
ــت به من، به سمت ساختمان مى رود و شبيه عكسى كه روى  روى زمين مى زند و پش
جلد كتاب خواب آشفته هست. عصا روى زمين صداى يكنواختى مى دهد، انگار بار ديگر 

اين سپانلو است كه سروده: «بگذار تا عصاى تو/ با انتظار ما/ بر گور آهسته گل كند.»

 روايتى از احمدآباد دكترمحمد مصدق بعد از 61سال: 

 بگذار عصايت بر گور گل كند
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قرار نبود پيكر دكترمصدق را در خانه دفن كنند. 
او چند سال قبل از آنكه سرطان دهان بگيرد به غلامحسين 

مصدق پسرش وصيت كرده بود كه در كنار فرزندانش كه 
در 30 تير 1331 در مخبرالدوله و بهارستان در خون خود غلتيدند 

به خاك سپرده شود. او يك سال قبل از مرگش بار ديگر 
اين وصيت را ثبت كرده بود

فواد شمس 
 عبدالعلى

   اديب برومند


